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Ecocritical theory inspects the existing interconnections of 

the natural world and the human activities. Considering diverse 

philosophical perceptions of different philosophers discloses the deep 

existence and survival of ecocritical awareness in human being`s 

collective unconscious, though it might have been articulated in 

dissimilar terminologies or technical terms. The interested reader can 

find traces of the same concerns in the Swedish philosopher Emanuel 

Swedenborg. The two notions of "Correspondences"  and "Influx" 

signify the connection between spirit and matter, mind and body and 

it can be claimed to be what connects Man`s physical life with his/her 

perpetual nonphysical life. Investigating such notions in an ecocritical 

realm, the essay advocates a type of ecocritical realization that requires 

unearthing the covert long existing correlation between Man and the 

nature and the one between this ecocritical notion and some of 

Swedenborgian specific philosophical notions. The purpose of this 

article is to analyze the components of ecological criticism in 

Swedenborg's works with regard to the two philosophical concepts of 

"Correspondences"  and "Influx." This spiritual awareness concludes 

that human beings can not live in accord with the natural world until 

they can manage to conduct their lives in harmony with Divinity, as 

this God centric ideology does not let anything except reverence 

toward the environment as the epitome of God, the absolute creator. 
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 سوئدنبرگ روانگی« و »همانندی« در دنیای معنوی  گرای »درون نقد بوم 

     2علی سلامی   |  1 لعیا متین پارسا

 laiyamatinparsa@gmail.com گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران..  1

 Salami.a@ut.ac.ir ، .گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .  2

 :اطلاعات مقاله 
مقاله: پژوهشی نوع   

 تاریخها: 

 1401/ 6/2دریافت:  

 8/1401/ 5بازنگری:  

 1401/ 25/8پذیرش:  

 10/10/1401:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

نظریۀ انتقادی   

  ،روانگی درون ،گرابوم

دنیای   ،همانندی

 .سوئدنبرگ ،معنوی

انتقادی بوم   ه: چکید  های انسانی را بررسی  فعالیت گرا، پیوندهای موجود در جهان طبیعی و  نظریۀ 

با درنظرگرفتن برداشت می  وجود و بقای آگاهی    های گوناگون فلسفی از فلاسفۀ مختلف، کند. 

این موضوع  هرچند ممکن است    ؛ شود محیطی در ناخودآگاه جمعی انسان آشکار می انتقادی زیست 

تواند ردپّای همان نگرانی  مند می متفاوتی بیان شده باشد. خوانندۀ علاقه   ی ها دواژه ی با اصطلاحات یا کل 

سوئدنبرگ  در  را  دغدغه  و    ، و  »همانندی«  فلسفی  مفهوم  دو  کند.  پیدا  نیز  سوئدی  فیلسوف 

همان  این  توان ادّعا کرد که  ذهن و بدن است و می   ، و روانگی« بیانگر ارتباط بین روح و مادهّ »درون 

دهد. با بررسی چنین  چیزی است که زندگی جسمی انسان را با زندگی معنویِ همیشگی او ارتباط می 

کند که همبستگی پنهانی موجود  گرا، این مقاله تلاش می مفاهیم فلسفی در یک قلمروی انتقادی بوم 

بین انسان و طبیعت و ارتباط بین این دیدگاه انتقادی و بعضی مفاهیم خاص فلسفۀ سوئدنبرگ را نشان  

فلسفی  با توجه به دو مفهوم    آثار سوئدنبرگ در    گرا بوم ی نقد  ها مؤلفه هدف این مقاله واکاوی    دهد. 

ها تا زمانی که نتوانند  کند که انسان آشکار می   این آگاهی معنوی   است. روانگی« »همانندی« و »درون 

زندگی خود را مطابق با الوهیت پیش ببرند، نخواهند توانست در هماهنگی با جهان طبیعت زندگی  

زیست را به انسان  کنند چراکه چنین ایدئولوژی خدامحوری اجازۀ کاری غیر از همراهی با محیط 

 زیست مظهر خداوند، خالق مطلق است. دهد؛ محیط نمی 

(. 31) 13  تأملات فلسایی. روانگی« و »همانندی« در دنیای معنوی ساوددنرر گرای »درون نقد بوم(.  2022)  علی,  سالامی؛لعیا,  متین پارساااستتاا:   

107-130،http//doi.org/ 10.30470/phm.2022.552343.2208  
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 مقدمه

محیطی، خود را در قالب  ادامۀ بحران زیستتت

در  مشتتتکلات زیستتتتت محیطی چنتدوجهی 

جوامع گوناگون صتنعتی نشتان داده استت که  

به  بلکه  تنها نشتتانگرِ بحران فرهنا استتت،  نه

تری در  بحران عمیق  ۀرستتتتد نشتتتتانت نظر می

زیستت  دیدگاه هر فرد دربارۀ طبیعت و محیط

هاستتت گم شتتده  دیدگاهی که مدّت  ؛باشتتد

استتت. امروزه انستتان، مشتتتاۀ گبشتتتۀ طبیعی  

خواهد »تصتتور کند  رفته استتت و میازدستتت

ای طبیعی«  کته در زمتان والتدین متا »جتامعته

(  Bates,2000: 25وجود داشتتته استتت«  

که اکنون در طوفانِ دوران صتنعتی گم شتده  

محیطی  ها در مشتکلات زیستتاستت و انستان

شتتتنتاختی/  هتای بومانتد. جنبش درگیر شتتتده

و زیستتتتت بیستتتتم  قرن  در  غتتالتتب  محیطی 

اند پاست  مناستبی به  ویکم تلاش کردهبیستت

محیطی بدهند.  این گرفتاریِ مستتتمر زیستتت

های مشتتترکی  گرا زمینهکه نقد بومازآنجایی

شتتتتاختته و بتتا  انستتتتانتی  عتلتوم  دیتگترِ  هتتای 

انتقتادی  محیط این نوع نگتاه  زیستتتتت دارد، 

های محیطی اصتتترار دارد که »پدیدهزیستتتت

محیطی باید درک شتتوند و مجموعۀ  زیستتت

محیطی  هتای زیستتتتای از نگرانیگستتتترده

ی بررستی شتود«  امروز باید ازنظر کیفی و کمّ

 : 4172008  Heise,).   جنبش هتتای  چنین 

محیطی دربارۀ اصتتلاح مقررات  آگاه زیستتت

هتا  هتا در آننهتادهتای حقوقی کته حقوۀ زمین 

کنند  و تلاش می اندشود، کار کردهتعیین می

اما شتتتاید    ؛ن موارد خطرناک را تغییر دهندای

کتاری بیش از این اصتتتلاحتات موقتی بتایتد 

همین ستتبب استتت که بیشتتتر  انجام شتتود و به

دنبتا   مردم برای حت  مشتتتکلات موجود، بته

ند و گمان هستت   نوعی فلستفۀ دوستتدار طبیعت

آگتتاهی  می در  دیربتتاز  از  فلستتتفتته  این  رود 

دار انستتان وجود داشتتته استتت و پدیدۀ  ریشتته

اند نیستت؛ اگرچه همیشته افرادی بوده  ایتازه

انتد. انتدیشتتتیتدهکته متفتاوت بتا این دیتدگتاه می

بتا   دیتدگتاه اصتتتلی مختالفتانی کته همیشتتتته 

انتد، بته  بتازگشتتتتت بته طبیعتت مختالف بوده

طور کته »هتابز«  قتدمتت »لویتاتتان« استتتت. همتان

نویسد: »زندگی برای مخاطبش در لویاتان می

انفرادی،    ... طبیعتتت  زننتتده،  در  و  تنتتد  فقیر، 

استتتتتتت«  بتتتی کتتتوتتتتاه  و  رحتتتمتتتانتتته 

 :372000Bates,) .ای  وجوی فلستفهجستت

مبتنی بر طبیعت ممکن استتتت تنها راه درمان  

انستان باشتد، زیرا انستان باید به یاد داشتته باشتد  

کته دستتتتیتابی بته فنتاوری و قتدرت کتامت  در  

هتا در زمین  هتای فنیّ بتاعتف رفتاه انستتتانقلته

طور کته »جتانتاتتان شتتت « در  شتتتود، همتاننمی
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 نویسد:»سرنوشت زمین« می

افزا   و   قاطع   ریی تغ   باعث  ت ی بشر  قدرت   ش ی درمجموع، 
ب  ی د متعدّ قدرت  توازن  زم   ن ی در  و  است.   ن ی انسان  شده 
 می بود، اکنون تسل   ی استاد خشن و ترسناک   ی که زمان   عت ی طر 

انسان است؛ اما    ی ها حیاظت در برابر قدرت   ازمند ی شده و ن 
صرف  انسان،  قلّه ازآنجاکه  از  و   ی فکر   شرفت یپ   ی ها نظر 

 هی عل   ز ی تعادل ن   دارد،  یعت در طر   یشه همچنان ر   ، ی فن 

کند،  ی م   جاد ی ا   ن ی زم   ی برا   که   ی د ی تهد  و   است   کرده   ر یی تغ   او 
  شود ی م   محسوب   ز ی ن   او   خود   ی برا   ی دی تهد 
 (122 :Schell,1982 ) . 

بحران نوین،  بینی غتالتب در جوامع  جهتان

بنابراین    ؛مداوم فرهنا را کنتر  کرده استت

احیای  برای آشکارسازی مشکلات موجود و  

زیست  همبستگی متقاب  انسان با محیطدوبارۀ  

و درک بتاستتتتتانی از ارتبتاط انستتتان/طبیعتت،  

شتناستانه، فلستفی و معنوی نیاز  رویکردی بوم

»دستتتتت بتتهاستتتتت.  کتته  کم  انتتدازه  همتتان 

شده  های تقویتهای علمی و سازمانپیشرفت

ها ضتروری اصتلاح آن  برای اجرای ستیاستتِ

انداز،  است، نیروی انگیزه، تخیّ  خلّاۀ، چشم

  2008: 418 اراده و باور نیز مهم استتتت«  

,Heise).    برای کمک به دستتتتیابی به چنین

بتایتد   تتا  بستتتیتار  درک جتامعی،  تلاش کنیم 

محیطی را  انداز زیستتهای کهنِ چشتمریشته

  در ناخودآگاه جمعی انستتتان کشتتتف کنیم. 

بستتیاری از متفکران بر لزوم گستتترش تفکر  

اند. در  کردهدی تأکفلستتفی در این خصتتوص  

و   ستتتتتیزطی از مح  یتادین بن   حفتاتتت»مقتالتۀ  

در    یتدنگز  یمفهوم ستتتکن   بر  هیت بتا تک  ین زم
  کوشتند ینویستندگان مقاله م « هایدگر ۀیشت اند

به تغییر دیدگاه شناختی انسان و نتایج حاص   

با توجه به    ستتیزطی حفظ مح  ۀن ی زم از آن در

دیتدگتاه ختاص هتایتدگر در این زمینته اشتتتاره  

در    دهتدیمی کته هتایتدگر ارائته  حلکننتد. راه

  شناختی انسان است.حوزۀ تغییر  

 یک  شامل   ی، ط ی مح ست ی ز   بحرانحل  راه   هایدگر   نظر   به » 
  فهم   از   جایی ه جاب   ؛ است   وجودشناختی   جایی ه جاب 
 که  فهمی   به   طریعت   از   گروانه فایده   و   دوآلیستی  ، محور انسان 
 ظهور  ۀ اجاز   یعنی   باشند،   هستند،   چنانکه   دهد   اجازه   چیزها   به 
  خام   ۀ عنوان ماد به   صرفاً  نه   و   خود   تمامیت   در ها  آن   به   دادن 
 .( 88:  1398    گران،ی و د  ان ی سرحان « ) نانسا   اهداف   برای 

چنین  طورهمتتان بتته هتتادگتتاهیتت دکتته  یی 

خصتوص بنیادهای  آگاهی انستان در افزایش  

، عقاید  شتتودیمفکری مباحف فلستتفی منجر  

  ستتتتاز نتهی زممختالف بستتتیتاری هم از دیربتاز  

ای گرایتانتهآمتدن نگتاه ختاص انستتتانوجودبته

کته بته برتری نمتادین انستتتان در  بوده استتتت  

مقتایستتته بتا طبیعتت و موجودات مختلف آن 

این    ن یرگبارتری تأثاز    . یکیدامن زده استتتت

  آراء استتتت کته    « فرانستتتیی بیکن »متفکران  

ۀ انستتتان توانمند و طبیعتی که  او دربارخاص  

بستیاری    ستازنهی زم،  رستدیماسترارآمیز به نظر  

انستتان نستتبت به    ۀجویانی برتریهادگاهیداز  

 :طبیعت در آینده شد
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ها از  آموزه   نوع   ن یاز ا  استیاده   با   که   فراوانی  ی ها ی کشبهره » 
  گونه ن ی ا   نکوهش   نیز   و   گرفت   صورت   ست ی ز ط ی مح 

 اتهام بر   همگی   ، ست ی ز ط ی مح   مدافعان   توسط   تشریهات 
 دلالت  ست ی ز ط ی مح   و   طریعت   استثمار   تیکر   اشاعۀ بیکن در  

به    ید خود را مق   ،قدرتمند  انسان   تولید   جهت   بیکن .  کند ی م 
  ی علم   ی ها در کاوش   ی مرز و خطوط قرمز   و   حد   یچ ه   یت رعا 
   یگران،و د  یدهندی )ب   « دانستی نم  یعت طر   یاجزا   ی بر رو 
132 :  1393 ) . 

یکی از عوام    رستتتدیمبنتابراین به نظر 

ی عصتتر  طی محستتتیزی  هابحرانبستتتر ایجاد  

ی فکری مربوط به گسترش  هادگاهید  ،حاضر

  ستتتاز نهی زمیی استتتت که از دیرباز گراانستتتان

تفکری شتتتتد کته طبیعتت را بته ابزاری برای 

تبدی  کرد.   عتی استتممار طب استتفادۀ انستان و 

، راه جتدیتدی را  معنوی  یهتادگتاهیت دتوجته بته  

متتعتتنتتوی   تتتفتتکتترهتتای  متتجتتدد  بتتروز  بتترای 

خصتوص نگرش به طبیعت هموار ستاخت.  در

اجازه داد   گرانی»ستوئدنبرگ به امرستون و د

  ۀ که فلستتف   یکاملًا انستتان  ن ی دوراز مضتتامتا به

بته   یت در اوا  گرادهیت فتا دستتتتت  قرن نوزدهم 

، بهره ببرند  یمعنواز ستتتودمندی  آورده بود، 

بعتد  یکته برا  یریی تغ   ۀ فلستتتفت   کیت   یتهور 

ضتتتتروراختتلاۀ  یگتتراعتتمتت    « بتتود  یگتترا 

 Zuber, 2010: 309.) همین منظور در  به

ی نقتد  هتامؤلفتهتتا    شتتتودیماین مقتالته تلاش  

متفتهتوم    گترابتوم دو  بتته  تتوجتته  فتلستتتفتی  بتتا 

ستتتوئتدنبرگ    « روانگیدرون»و    « همتاننتدی»

 .بررسی شود

 گرانظریۀ انتقادی بوم. 1

زیستتتتت و  فتلستتتفتی  طتیتف    ،متحتیتطتیتتفتکتر 

ای از تمایزها و تقستتیمات را پشتتت گستتترده

ستتر گباشتتته استتت و طرفداران این نگرش  

انتد کته جتدایی انستتتان از  عمتدتتاً اعلام کرده

زیستتتت  طبیعت، علّت اصتتتلی تخریب محیط

است و چارۀ آرمانی، بازگشت آزادانۀ واقعی  

امتا همتان بود؛  طبیعتت خواهتد  طور کته  بته 

نویسد، در بخش پایانی گفتار دوم می  « روسو»

قتوی»هتمتته قتتانتون  بتته  فتقتط  هتتا  تتریتن چتیتز 

  (Bates, 2000: 38شتود«  بازگردانده می

ها«،  ها و اصطلاحاتی مانند »بقای بهترین واژه.

»مبتارزه برای هستتتتی« و »اراده برای قتدرت«  

نظریۀ تکام  و پیشتتینیان آن را در اواخر قرن 

بته خواننتدگتان    هجتدهم و اوایت  قرن نوزدهم

هتای »اراستتتمو «،  کنتد و نتامیتادآوری می

تتکترار   بتتازهتم  ممتتارک«  »ژان  و  »دارویتن« 

شود؛ بنابراین، بازگشت صِرف به طبیعت،  می

محیطی، هرگز بدون داشتتتن آگاهی زیستتت

کنندۀ عصتر طلایی نیستت و مشتکلات  تضتمین 

 های خاص خود را دارد؛و محدودیت

مانند، ی م   زنده   افراد   ن ی تر مناسب   وانات، ی ح   ی ا ی »چراکه در دن 
؛ رند ی م ی سرعت م به  مسن  افراد  و  ف ی که نوزادان ضع ی درحال 
ها است. روسو آن   ی ع ی از علل طر   ی ناش   یی ها مر    ن ی اما چن 
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  سهیمقا   شرفت ی پ  از   ی ناش   ی و روان   ی جسم   ی ها ی مار ی را با ب 
اجتماع - کند  ی م  اثرات   ، ی مقاربت   یها ی مار ی ب   ، ی استرس 

نوع بشر   ی دوگانگ و    ی ناسازگار   . ره یغ و    سم ی الکل   ، ی پرخور 
. م ی نابود کن  له ی وس ن ی که خود را بد  م ی است که ما مختار  ن ی ا 

ح  و  انسان  ا   وانات ی تیاوت  م   ن ی در  ما  که    م ی توان ی است 

 ,Bates« ) م ی ، عمل کن ار ی ، بر اساس اخت زهی برخلاف غر 

2000: 44). 

شام  این   گرابومی اجمالی نقد هامؤلفه

 موارد است:

 ژرفانگر  یشناسبوم •
 ی اجتماعیشناسبوم •
 روشن   سبزهای •
  ی شتتناستت  بوم تیره  ستتبزهای •

 (ژرفانگر

مؤلفتۀ غتالتب انتدیشتتته و گرایش در دو  

شتتناستتی  محیطی، یعنی »بومانتقادات زیستتت

وجود    « شتتتنتاستتتی اجتمتاعیژرفتانگر« و »بوم

و همچنین تقستتتیمات دیگری که با   داشتتتت

های »ستتبزهای روشتتن« و »ستتبزهای تیره«  نام

مستیر توستعۀ    جاهمهشتوند که در شتناخته می

بنتدی او ، برای آغتاز بتا طبقته  آن وجود دارد.

عمیق و ستتتطحی،     »آرن نا « در مقالۀ خود
، اصتطلاح  (شتناستی درازمدتهای بومجنبش 

شتناستی ژرفانگر« را مطرح کرده استت و »بوم

شتتتنتاستتتی ژرفتانگر در  کنتد کته بومتتأکیتد می

تلاش استتتت تا از ستتتط  علمی واقعی فراتر  

  رود و بته ستتتمتت ستتتط  خود و خرد زمینی 

شتتام     ،مطالعۀ انستتان در زمین حرکت کند.  

ارگانیک  عنوان جزئی از ک ّ  العۀ انستان بهمط

دورافتاده و جدا از طبیعت یا   ،هااستت. انستان

در این  متفکران  مستتلو  بقیۀ خلقت نیستتتند.  

های استاستی را مطرح و ستلطۀ  پرستش   ،زمینه

متدت موجود در ستتتنتّت غربی را رد  طومنی

اند. این سنّت سلطه بدین شک  معروف کرده

استتت: »تستتلط انستتان بر طبیعتِ غیرانستتانی،  

بتر  قتتدرتتمتنتتد  و  ثتروتتمتنتتد  زنتتان،  بتر  متردان 

دستان، تسلط غرب بر فرهنا غیرغربی«  تهی

 al., 1983: 66-Devall et.) 

دنبتا   بتهشتتتنتاستتتان ژرفتانگر  منتقتدانِ بوم

محیطی هستتتند که هر  نوعی آگاهی زیستتت

از طر استتتتت  بتازنگری در    قیفردی ممکن 

ای از آن دستت یابد گونهبه  ،های خودارزش

ها پیشتی  زیستت بر منافع انستانکه منافع محیط

بگیرد و این نوع جدید از رابطه ممکن استت  

اتفتاۀ رد دهتد کته » بتا این  خود را در  فقط 

ترین اعمتاۀ وجود خود مشتتتتاهتده تتاریتک

طور که »گری ستتتندر« در کتاب  همانکنیم«  

تمرکز   .کندمطرح می  وحشتی  تمرین طبیعت

به انستتان شتتناستتانه  بومبر نوعی آگاهی عمیق  

های نادرستتت در  کند تا برداشتتتکمک می

 :زیرا انسان با محیط را درک کندرابطۀ  

و   ن ی نو   ۀ جامع در قلب    یشناس ژرفانگر، انسان   ی شناس »بوم 
 یع ی نگر را که جهان طر ی سطح   ی شناس بوم   ی ها دگاه ی نوع د 
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کشد و  ی داند، به چالش م ی م   ت ی بشر  ی برا   ی را صرفاً منرع 
انسان بر   ی ها و خواسته   ازها ی گذارد که ن ی م   ن ی فرض را بر ا 

کند که  ی م   ادعا   ساده،  ان ی ب  کند. به ی ها غلره م نگرش گر ی د 
 یعی جهان طر   ۀ خود دربار   یمراتر سلسله   ی ها اگر ابتدا نگرش 

از موجودات    ی تر گسترده   ۀ و خود را در حلق   م ی کن   ی را بررس 
  ز ی ن   ما   ی اجتماع   مشکلات   است   ممکن   م، ی کن   یی زنده شناسا 

 .(al., 2017: 1512-Rivkin et)   « شود   حل 

شتتناستتان ژرفانگر تحقیقات انتقادی  بوم

مبتنی بر ای از نگتاه انتقتادی  خود را بر گونته

متمرکز میمحیط محت   زیستتتتت  کننتد کته 

کند و مناستب انستان را در طبیعت بررستی می

لۀ  أله در مقایسته با مست أکنند این مست گمان می

شتترایط اجتماعی یا ستتیاستتی مناستتب جوامع  

تصتور   ناآنانستانی، بیشتترین اهمیت را دارد. 

انستتتتانمی هتا در  کننتد کته موقعیتت واقعی 

پیرامون خود، در مقایستتته با جوامع یادشتتتدۀ 

  ؛، ازنظر اجتماعی و ستیاستی برتری داردانآن

ها  زیرا موقعیت مناستب انستان سترانجام بر آن

متی بتر اثتر  متبتتتنتی  انتتتقتتادی  نتگتتاه  گتتبارد. 

لۀ مکان مناستتتب ما در  أ»مستتت   زیستتتتمحیط

نظر منطقی پیشتتتر از این ستتؤا     طبیعت را از

ترین ترتیبتات اجتمتاعی و منتاستتتب  دانتد:می

ستیاستی برای جوامع بشتری چیستتن این بدان 

های اجتماعی و ستیاستی  معناستت که پرستش 

باشتد  تر ناشتی شتدهباید از این پرستش استاستی

دستتتتت بتتاشتتتتد«  یتتا  آن ستتتتازگتتار  بتتا  کم 

 Eckersley, 1992: 28.) 

بتهنیز  افراد دیگری   عنوان  هستتتتنتد کته 

شتتوند و بندی میشتتناستتان اجتماعی رتبهبوم

ها بر داشتتتنِ انستتانمعتقدند که امروزه برتری

ناشتی از تستلط قبلی انستان بر انستان    ،طبیعت

استتت و از حاکمیت واقعی قبلی خودِ انستتان  

شتتود. »موری بوکچین« در کتاب  ناشتتی نمی

 :نویسدمی اکولوژی آزادی

  مشکلات   ن ی ا   که   کنم   اشاره   نکته   ن ی کردم به ا   ی »من سع 
سرچشمه   ی طرقات   / ی مراترسلسله   ی دار ه ی سرما   نظام   ک ی   از 
 یع ی جهان طر   ی رقابت  ی دار ه ی امروزه نظامِ سرما که    رد ی گ ی م 

برا  منابع  تجمع  محل  صرفاً  انسان   د ی تول   ی را  مصرف   یو 
ا داند ی م  ا   گر غارت   ، یاجتماع   نظام   نی .  و  نظام،   ن ی است 

 ینی ب ش ی پ   ی نی ب جهان   ک ی تسلط انسان بر انسان را به شکل  
که  است  طر   کرده  بر  است  قرار  داشته   عت ی انسان  تسلط 

 .( 65:  2005بوکچین،  )   « باشد 

شتتناستتی ژرفانگر،  برخلاف منتقدان بوم

شتناستان اجتماعی خواستتار ح  مشتکلات  بوم

و نتابرابری موجود در جوامع بشتتتری، قبت  از  

متعضتتتتلات  روی و  مشتتتتکتلات  بتته  آوردن 

محیطی هستتند. اگرچه هر دو رشتته، به  زیستت

اند که  رو شتدهشتدت با انتقاد روبهاین علّت به

محیطی را  جتامع انتقتادات زیستتتتت دیتدگتاه

نتمتی آنمتنتعتکتی  نتقتش  امتتا  در  کتنتنتتد،  هتتا 

عنوان موج  گیری و تغییر شتک  اوّلیه، بهشتک 

محیطی، انکارناشتتدنی  دوم انتقادات زیستتت

 ، طور که نویسندگان در موج او است. همان

بیشتتتتر بر ارتبتاط شتتتخصتتتیِ خود بتا طبیعتت  
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بیشتتتتر بته    ،فعتامن موج دوم  و  تمرکز کردنتد

 شناسی اجتماعی روی آوردند.بوم

گروه دوم که در اینجا »سبزهای روشن«  

شتتتونتد، ممکن  و »ستتتبزهتای تیره« نتامیتده می

شتتک  گرفته  استتت ناشتتی از چنین مفاهیمی  

باشتد که استا  تحقیرِ طبیعت در این واقعیت  

خود را جدا از طبیعت    ،نهفته استت که انستان

متی »بتتهتصتتتور  شتتتمتتا کتنتتد.  ایتنتکتته  متحتا 

انستتتتان را ایجتاد کنیتد، چتارهطبقته ای  بنتدی 

ندارید و باید طبیعت را به دیگری در مقایسته  

Bates, 2000: 35با انستان تبدی  کنید«  

زیستتتت و فرض بر این استتتت کته محیط   .(

ای انتدیشتتتیتدن دربتارۀ »طبیعتت« هرگز پتدیتده

یکنواخت و ثابت نبوده استت. مرستوم استت  

بتته   معروف  روشتتتن«،  »ستتتبزهتتای  بین  کتته 

زیستت« و »ستبزهای تیره« یا  »طرفداران محیط

شناسان ژرفانگر« تمایز قائ  شویم«  همان »بوم

 37 :2000 Bates,  حامیان اندیشۀ »سبز .)

زیستتت« فکر  روشتتن« یا »دوستتتداران محیط

تواننتد جلوی تخریتب طبیعتت  کننتد کته میمی

متقتررات،   از  »تترکتیتبتی  بتر  اگتر  بتگتیترنتتد،  را 

م و روش هتای  محتدودیتت، تولیتد کمتر ستتتو

و شتتتکتت  تولیتتد  مختلف  هتتدردهنتتدۀ  هتتای 

فنتاوری   متداخلته-مهنتدستتتی  هتای  همچون 

: تمرکز کنند«    -ژنتیکی و مهندستی زیستتی

372000 Bates, .)  ممکن استتت  این کار

برای ما عجیب باشتد، زیرا این مداخلۀ بستیار  

انستتتتان مشتتتکتت     ،ختتاص  متنتبتع  هتمتیشتتتته 

محیطی شتتناخته شتتده استتت. چگونه  زیستتت

خود در  توانتد خودبتهمتداخلتۀ تکنولوژیکی می

جهتت معکو  و ترمیم این دور بتاطت  عمت   

 کندن

های یادشتتده، یعنی »ستتبزهای در گروه

شناسان ژرفانگر  روشن« و »سبزهای تیره«، بوم

کردنتد تنهتا  یتا پیروان »ستتتبز تیره« تصتتتور می

زیستتتتت،  چتارۀ عملی برای مشتتتکت  محیط

بتازگشتتتتت کتامت  بته طبیعتت استتتتت و نته  

گرفتن از حوزۀ فنتاوری؛ چراکته همین  کمتک

پتدیتدۀ چنتدوجهی بود کته منجر بته پیتامتدهتای 

شتتتتد؛  ویرانگر در محیط بنتابراین  زیستتتتت 

 شنا  ژرفانگر به دنبا :بوم

جدا کرده   عت ی است که ما را از طر   یی ها »کنارگذاشتن بت 
فناور   یی ها بت - است   نام  با  روشنگر یکه  تمدنّ،  ، ی ، 
طور ن ی شوند. هم ی شناخته م   - ی ستی ن ی نوع اکوفم   ی مردسالار 
 نی )ا   ی گر ی و نظام   ی دار ه ی سرما   ، ی رشد اقتصاد   ی تلاش برا 

ماد بوم   ست ی ال ی سوس   ی نوع    ۀ ، جامع ییگرا ی شناسانه است(، 

 .(  ,372000Bates :) «   ره ی کننده و غ مصرف 

تری  تر و مفصت های تازههمچنین ستویه

شتتتتامتت    استتتتت  متمتکتن  کتته  دارد  وجتود 

  برخی بندی قبلی باشتد.هایی از تقستیمقستمت

منتقدان شتروع به تدوین فهرستتی از عناصتری  
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طور ختاص نمتادهتای یتک اثر  کردنتد کته بته

  « مرنی بوئ »طور که  محیطی هستتتند، همان

 نویسد:می  تخیّ  محیطیدر  

وسنه   یرانسانی غ   یط مح   - 1   ی ده شکل   ی برا   ی ا یله تنها 
م  نشان  بلکه  است،  تار ی ساختار   تاریخ  در   بشریت   یخ دهد 

 .است   دخیل   طریعی 

 شود.ی نم  ی فقط منافع مشروع تلق   ی منافع انسان   - 2

 یریگ از جهت   ی بخش  زیست یط انسان به مح   یی گو پاسخ  - 3
 . است   متن   اخلاقی 

 یکعنوان  ، به زیست یط از احساسات مربوط به مح   ی برخ   - 4
پد   یند آ فر  نه  شده    ی ا یده و  گنجانده  متن  در  ثابت، 
 .( Buell,1993:7- (8است 

نویستتتندگان و منتقدان دیگر نیز ستتتعی  

مشتابهی را برای   های بررستیفهرستتکردند 

زیستت  یک متن انتقادی محیط  ش نحوۀ خوان

شری  »ها، ارائه دهند. یکی از مشهورترین آن

تنها عناصتتر  ستتعی کرد نه  « بود کهگلوتفلتی

بلکته  « بوئت »اولیتۀ   تلاش    را پوشتتتش دهتد، 

نگرانی  داشتتتتت از  بعتتدی  برخی  موج  هتتای 

محیطی را نیز اعلام کنتد. او  نقتدهتای زیستتتت

 بار فهرستتت جامعی در مقدمۀ خود برایاین 

The Eco Criticism Reader     ارائته

ای  کنندۀ شتیوهها منعکی کرد که این پرستش 

هتای  استتتت کته یتک منتقتد  آمریکتایی( متن 

خواند  گونه میزیستتت را این مربوط به محیط

 »   1510 :  2017 al.,-Rivkin et.) 

 

اند به سترا  بستیاری از مردم ستعی کرده

های  های مختلف معنوی بروند و زمینهستتنّت

نتتگتترانتتی بتترای  ژرفتتانتتگتتر  متتوجتتهتتی  هتتای 

هتایی از  ستتتنتّت  ؛محیطی خود بیتابنتدزیستتتت

های بومی  مستیحیت، استلام و بودیستم تا آیین 

ها ممکن استتتت در نگاه  این ستتتنّت .آمریکا

ها  او  متفاوت به نظر برستتتند، اما بیشتتتتر آن

شتتناستتی ژرفانگر دارند. اصتتو  استتاستتی بوم

، این  فیلستوف استترالیایی  «،وارویک فاکی »

آمیز بیتان کرده استتتتت،  هتا را موفقیتتتلاش

شناختی  توانیم هیچ شکاف هستیزیرا »ما نمی

اینکته    ۀنت ی زم  محکمی در وجود ایجتاد کنیم: 

در واقعیت بین قلمروهای انسانی و غیرانسانی  

متتا  کتته  جتتایی  تتتا   ... نتتدارد  وجود  دوقطبی 

از  می همتانجتا  مرزهتا را درک کنیم،  توانیم 

محیطی کتاستتتتته  آگتاهی ژرفتانگر زیستتتتت

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود«  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

(al., 1983: 66-.(Devall et  
ا »صرف  از  ز   ۀند ی آ  ا ی آ   نکه ینظر  به   ی ط ی مح ست یانتقادات 

قو  اجماع  دربار ی سمت  روش    ی ها پرسش   ۀ تر  و    ا ی هدف 
ابتکارات و تحر   ی ا مجموعه  ، ر ی خ  ا ی رود  ی م   شی پ   کات ی از 

تنها داده که نه   ی درخشان   ی شنهادها ی آغاز، پ   ۀ جنرش در مرحل 
 کی عنوان  به -   ز یم   ی رو   ی ط ی مح ست ی دادن مسادل ز   در قرار 
ادب   یبرا   ی فور   ت یاولو  موفق بوده است،   -آن   ی مطالعات 

تعداد  رو   ی بلکه  بحران  ی کردها یاز  ن   ی مهم  مطرح   زی را 
عم   ۀ وعد   که   کند ی م  ظرق ی درک  و  مسادل  ف یتر  از  تر 
انسان   ی ط ی مح ست ی ز  علوم  از  فراتر   یط ی مح ست ی ز   یرا 

 .( 3al., 2011: 43-Buell et« ) دهد ی م 
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در  ستتتوئتتدنبرگ،  عرفتتانی  تصتتتورات 

جایگاه متفکری استکاندیناوی، دربارۀ کیهان  

و خلقت، نقشتتتی استتتاستتتی در الگوستتتازی  

طبیعتت رمتانتیتک دارد و زیبتایی شتتتنتاستتتی 

در   ستتتوئتتدنتبترگ  روش  نتقتش  بتته  هتمتواره 

قرن گیری تصتورات اولیه از طبیعت در  شتک 

توجته شتتتده استتتت. دو مفهوم مهم    نوزدهم

»هتمتتانتنتتدی« درون» و  متفتتاهتیتمتی    روانتگتی« 

استتمنایی هستتند که استتعدادهای رمانتیک را  

ای از  برای رمزگشتایی از طبیعت در مجموعه

می تقویتتت  این  ارتبتتاطتتات  بعتتداً  کتته  کننتتد 

گرایی  مندِ بومارتباطات نشانگر الگوهای نظام

کتت  متیاز  اجتزای  گترایتی  و  جتهتتان  شتتتود. 

دهنتدۀ آن، محیط زنتدگی و طبیعتت  تشتتتکیت 

کتت  آپیترامون،  گرفتتته  هتتای  نظتر  در  میتختتتته 

شتوند. ورود به دنیای عرفانی ستوئدنبرگ  می

در پبیرش بیان استتتتمنایی او دربارۀ تجربیات  

او   زیرا  استتتتت،  نهتفتتتته  وی  مختتتصِ  معتنتویِ 

کنتد: »من متوجهم کته  آشتتتکتارا تتأکیتد می

ادعتا خواهنتد کرد کته هیچ کی  بستتتیتاری 

تواند تا زمانی که زندگی جستمانی ادامه  نمی

دارد، با ارواح و فرشتتتگان صتتحبت کند، یا  

هایی  ام، یا چنین داستتانمن دچار توهم شتده

کترده پتختش  متردم  فتریتتب  بترای  امتتا را  ام؛ 

از این هیچ مرا نگران نمیکتدام  کنتد. من  هتا 

,Rose ام«  ام، احستا  کردهام، شتنیدهدیده

2005: 56.) 

ی2
ّ

 . سوئدنبرگ و جهان ماد

ستتتوئتدنبرگ در  طبیعی استتتت برتبیریم کته   

بته امور معنوی و  طو  زنتدگی خود، مجهز 

یتتک  واقتعتی  نتقتش  تتتا  استتتتت  بتوده  التهتی 

گر را ایفتا کنتد؛ چراکته »ذهن او از  مکتاشتتتفته

ای مجهز شتتتده و با العادهابتتدا با ترفیتت فوۀ

ناپبیری برای دانش و درک  اشتتتتیاۀ تستتتلیم

تحریک شتده بود و در طو  ستالیان متمادی  

کران حقیقتت تحقیق کرده  کته در جهتان بی

بته دستتتت آورده بود کته  بود، گنجینته هتایی 

بتتا تفکر   مقتتایستتتته  در  تعتتداد،  و  نوع  ازنظر 

اندیشتمندان دیگر، حتی اگر ستابقه هم داشتته  

,Sandstrom باشتتتد، فراتر رفته استتتت«  

هتتمتتچتتون    (.1961: 1 او  بتتزرگ  آثتتار 

هتای  کلیتدهتای طلایی برای بتازکردن دروازه»
« توصتتتیف  عظیم بین دنیتای بیرونی و معنوی

این   (.,Karcher :1994 14  شتده استت

دانشمند، با بررسی جهان طبیعی و برای یافتن  

راهنمای وحی الهی، به استترار طبیعت دستتت  

یتافتت و دریتافتت کته طبیعتت  ذات( بشتتتر 

طور عادمنه  درستتی درک نخواهد شتد یا بهبه

برداری نخواهتد شتتتد، مگر اینکته  از آن بهره

این    .انستان در کشتف استرار ایمان تلاش کند



 130  - 107  ، صص 1402،  31، شماره  13تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                       116
 

 

او  بتدان معنتاستتتتت کته در جهتان الهی  بینی 

قلمروی طبیعت، در صورت مطابقت با حوزۀ  

ماند. »همۀ کسانی  آسمانی و معنوی، برجا می

که کار خدا را در جهان طبیعی دوست دارند  

حتا  کتار ختدا را در جهتان روحتانی  عین   و در

شتوند و علاقه و دوستت دارند، باهم جمع می

متی اشتتتتتراک  بتته  را  ختود  گتتبارنتتد« تتلاش 

 2 1961: Sandstrom,.) 

و       »هتتتمتتتانتتتنتتتدی«  متتتفتتتهتتتوم  دو 

روانگی« از ستتتوئتدنبرگ، بین جهتان  »درون

ایجتتاد   انستتتتان همتتاهنگی  و  اطراف  طبیعی 

کنتد کته بتایتد یتک عمت   کنتد و او فکر میمی

  .واقعی ذهن بر روی مغز ما وجود داشته باشد

»درون مشتتتهتور  بتر تصتتتور  عتلاوه  روانتگتی«، 

ای برای ورود بته  مفهوم »همتاننتدی«، نشتتتانته

طور مستاوی در حوزۀ عینی  ها، بههمۀ عرصته

دهد.  تاری  بشتتتر و زندگی ذهنی او ارائه می

هتای بشتتتر،  بتار در تلاش»بنتابراین، برای اولین 

عتتالتم   و  کتیتهتتان  عتتالتم  دو  هتر  درک  بترای 

کوچک  عالم اکبر و اصتتتغر( اصتتت  معنوی  

نتظتریتته تتمتتام  تتقتتدمبترختلاف  بتر  متبتتتنتی    هتتای 

 شتتتد« بیرونی، بتا جستتتارتِ تمتام برجستتتتته  

 294/1 2018: Dresser,.)    تصتتتتتور

شتود که اشتیاء طبیعی دارای نوعی وییگی می

مستتقیم از مقام عالی  طور  بهزنده هستتند، زیرا 

الهی به اشتتکا  مختلف موجودات و گیاهان  

 .اندنزو  یافته

اله  پوشش    ، ی »حجاب  با  را  به   ی ا درجه   ا ی خود    ی سو که 
نها  م   یی هدف  هم کندی نزول  است.  کرده  پنهان    ن ی ا   ۀ ، 
ارتراط   گر ی کد ی ماندن با    و زنده   ی همانند   ۀ واسط به   درجات 
م  به کنند ی برقرار  د   ی ک ی  ی روانگ درون   ۀ واسط ،    ی گر ی از 
عشق و   ش ی نما   ،نش یآفر   ۀ ، هم جه ی نت   که در   رد یگ ی نشئت م 
کاخ  -   نش یانسان به اسرار آفر   نکه یاست و ا   ی حکمت اله 

خدا  کلام  نور  با  )   - حکمت  شود«  ,Sandstrom وارد 

5-4 1961: ). 

اشتکا  موجودات مختلف در طبیعت با 

روانگی« مطابقت  اشتتتکا  حاصتتت  از »درون

دارد و همتۀ موجودات طبیعی بر استتتا  این  

اصتت  در آفرینش الهی وجود دارند؛ بنابراین  

توان ادعا کرد که طبیعت و اشتتتیاء طبیعی  می

»تواهر زنتده« از نورِ خود زنتدگی هستتتتنتد  

 252/1 2018: Dresser,.)   بتدیع نکتتۀ 

این استتت که این روند هرگز ماهیت اشتتیاء  

نتمتی تتغتیتیتر  را  آنطتبتیتعتی  و  پتتدیتتدۀ  دهتتد  هتتا 

این رونتد بتا ترکیتب  . »شتتتونتدجتدیتدی نمی

یتا اشتتتکتا      .شتتتودانجتام نمیمواد، نیروهتا 

همانندی با مقایستتۀ انواع و ستتطوح مختلف،  

عنوان محصتتتو  و نتیجتۀ  در مقیتاستتتی کته بته

  شتتتود: روانگی استتتت، بهتر درک میدرون

آیتد، یتا بته اشتتتکتا  دیگر  زنتدگی فرود می

شتتتود، امتا مواد و اشتتتکتا  منتقت   منتقت  می

,Dresser :2018 252-   شتتتونتتد« نتمتی
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253/1.) 

قرل از    ی ز ی از چ   عتی ها در جهان و طر ز ی چ   ۀ ازآنجاکه هم » 
 نی ا   جه ی ، نت مانند ی م   ی باق  خود   وجود  در   و  ند ی آی م   د ی خود پد 

  ی به نام جهان معنو   عت ی فراتر از طر   یی که قلمرو   شود ی م 
م   د ی پد  دوام  و  ا ی آمده  با   ن ی آورد.   یِ وستگ ی پ   د ی قلمرو، 
 یدر وجود باق   و   اورد ی داشته باشد تا بتواند دوام ب   ی شگ ی هم 

درون   عت ی تر در طر ق ی عم  ا ی تر  خالص   عناصر   ن ی بماند؛ بنابرا
آن   ک ی  و  هستند  قلمرو  آن  از  مواد شخص  که  ی ها  اند 
جر ی م  « کنند   افت یدر  ی معنو   انی توانند 

 (4524 1992: Swedenborg, ) . 

ستتوئدنبرگ این »همانندی« و ارتباط را 

هتای متادّی یتا بتازنمتایی طبیعی  برابر بتا نشتتتانته

متیواقتعتیتتت نتظتر  در  متعتنتوی  او    .گتیتردهتتای 

چیزی در جهان  »هیچ  که  کندخاطرنشتتتان می

طبیعی و ستتته پادشتتتاهیِ آن وجود ندارد که  

چیزی را در جهتان روحتانی نشتتتان نتدهتد یتا  

چیزی در جهتان روحتانی وجود نتدارد کته بته  

نشتتتتتود«   متتربتتوط  ,Swedenborg آن 

یتک نشتتتتانته،   ،نظر اودر    (.:1992 2992

تصاویری را برای مطابقت بین سطوح درونی  

رو  دهد و ازاین و بیرونی ذهن انستان نشتان می

دنیتتای  می در  را  معنوی  اصتتتت   وجود  توان 

کرد درک  در پتتدیتتده  .طبتیتعی  طبیعی  هتتای 

طورکلی  طبیعت، دورترین تصتاویرند؛ زیرا به

هتا تتا آنجتا کته بتا امور الهی  در طبیعتت، پتدیتده

خوانی دارند، نماینده و نشتانۀ خدا هستتند،  هم

پتتدیتتده ایتن  هترگتز  چتراکتته  ختتارجتی  هتتای 

دهنتد کته نشتتتانته و خود نشتتتان نمیخودیِبته

عناصتر    .ندهستت   نمایانگر چه چیزی در طبیعت

توان با هیچگونه پرستشتی نشتان معنوی را نمی

چتیتزهتتای   بتیتن  هتمتتاهتنتگتی  نتوعتی  ایتن  داد. 

رستتتد کته  متفتاوت استتتت. اگرچته بته نظر می

وی در اندیشتتۀ انستتان از جستتم  شتترایط معن 

فاصتتتلته دارد، اما وقتی رابطتۀ آن را با نمتاینتدۀ 

منبع   تتاهری و بیرونی آن تشتتتخیص دهیم، 

بته بیرونی  شتتتود،  طورکلی درک میهرچیز 

 :زیرا

 یر یساز، تصو مجسمه   ک ی   ی کار هنر   دن ی »ممکن است با د 
 یاو قرار دارد و راهنما   ی رو   ش ی را که پ   ی ا از مجسمه   ی ذهن 
سنگ مرمر است،    ی مجسمه بر رو   ی کار او در کنده   ات ی عمل 
سرانجام در مقابل چشم    یی نها   ۀ مجسم   .م ی کن   ی رساز یتصو 

با   ا   ی ها جنره   ی گر ان ی ب همگان  در    . است   ستاده ی گوناگون 
 درست ی ک ی ساز، فقط  مجسمه یِاحتمال ۀ ز ی انگ  ن ی چند  ان ی م 

تصو است  آن  مجسمه   ی ذهن  ر ی :  ذهن  که  در  ابتدا  از  ساز 
 ییرای ما به ز   ی رو   ش ی که پ   عت ی ، در تنوع طرن ی بنابرا   داشت؛ 

وجود    ی هدف اصل   ک ی نظام گسترده شده،    ک ی   یِو با آراستگ 
هدف، با    ن ی ا .  نشان داده شده است   ی طور جهان دارد که به 

تجلّ هنرمند  استاد  تیس   ؛ است  افته ی   ی دست   عتی طر   ر یاما 
  دارد که کلّ نظام را در بر   ی بخش وحدت   نش یبه ب   ی بستگ 
نما   رد ی گ ی م  هم  قسمت  هر  است   ۀ ند ی که  آن  اصل    . نوع 

از بالا و از درون در حال حرکت به سمت   شه ی خاستگاه هم 

 . ( ,Dresser :2018 200/1)   و خارج است«   ن یی پا 

از دیربتاز، جهتان معنوی و جهتان طبیعی  

اند. این اندیشتته و موازات هم وجود داشتتتهبه

بتاور در دیتدگتاه ستتتوئتدنبرگ بتا زبتان و بیتانی  

این باورها بستیار دور  تر ارائه شتده استت.  تازه



 130  - 107  ، صص 1402،  31، شماره  13تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                       118
 

 

از آن چیزی استتتت کته افراد متبهبی دربتارۀ  

ای که  یا جهنم فکر کنند، زیرا »رابطهبهشتتت 

جای  شتود، به»فضتا« نامیده می  ،جهان ،در آن

ی ثابت از اشتیاء فیزیکی در یک اآنکه رابطه

انتداز طبیعی بتاشتتتد، بتا حتامت روحی  چشتتتم

خوانی دارد و مانند رویدادهایی نیست که  هم

اتفتتاۀ   این جهتتان  در  دیگری،  از  پی  یکی 

(؛  ,Dresser :2018 201/1افتتتتتد«  متتی

دهندۀ  نشتتان ،بنابراین، توانمندی ذهن انستتان

این استتتت کته تتأثیر خود را از حقتایق معنوی  

اینگونته استتتت کته جهتان نتامرئی بته   .گیردمی

جهان معنوی و ستتتری به حوزۀ طبیعی پیوند 

جتا درهم  خورد، زیرا پیونتد متقتابت  در همتهمی

رابطتۀ   یتک  »در حقیقتت،  استتتتت:  آمیختته 

پوشتانی( در جهان نامرئی وجود  مطابقت  هم

دارد، از الهی تا آستمانی، آستمانی تا معنوی،  

ترین چیزها  ازآنجا به ستتتط  طبیعی و بیرونی

متلتمتو «   جتهتتان  ,Dresser :2018 در 

257/1.) 

  کشف   خدا   همان   همواره   اطراف،   عت ی طر  ی بررس   ی »برا   
  ده ی پد   هر   در   و   شود ی م   اراده   او   ر ی تصو   ، موجود   هر   در .  شود ی م 

تطر   ، ن ی بنابرا ؛  اوست   آنِ  از   ی عملکرد   احکام   ، ی ق یقواعد 
 هی شر   ار ی بس  ی ند یفرآ   ز ین   عت ی طر   در .  کندی م   م ی جهان را تنظ 

 یاله   ۀ حوز   در   بعداً  و   کند ی م   کشف   ی عی طر   دانشمند  آنچه   به 
نامرد   .شود ی م   ده ی د   ابد، ی ی م  به جهان    ی جهان  بالا  از  که 

 یسو همواره در حرکت به   کند،ی نزول م   یع ی محسوس طر 
 خود،ی خود کل جهان، به چراکه:    خاستگاه خود بوده است؛

  ازنظر   وانات، ی ح   یقلمرو   ن ی همچن   و   ی اه ی گ   و   ی معدن   ه، ی اول 

...   است   خالص   و   کپارچه ی   ساختارِ  ک ی   آن،   ی ح ی تشر   ساختار 
 شود  فرض   د ی با   حرکت   آن   شکل هم   شود،   فرض   حرکت   اگر 
  حرکت   ن ی همچن   و   فضا   و   شکل   اگر   جه ی نت   . در فضا   آن   هم   و 

 نی قوان   تابعِ  و   است   ی ک ی مکان   کل،   آنگاه   باشد،   داشته   وجود 

Swedenborg, 1988: 16-)  است«  ی هندس 

17.) 

گر و ستتتوئدنبرگ، دانشتتتمند مکاشتتتفه

بتا یتک رهبر   متفتاوت  بستتتیتار  الهی،  محقق 

ملاحظه یا رؤیاپردازی نادان استتت  معنوی بی

نمی برای آنچته  کته  را  موجهی  توانتد زمینتۀ 

رابطتتۀ  کنتتد،  ادعتتا می او چنتتان  دهتتد.  ارائتته 

نزدیکی بین مفاهیم آستتتمانی و طبیعی ایجاد  

انجتام آن کرد کته هیچ بته  قتادر  دیگر  کی 

او کار خود را با روشتی تحلیلی    .نخواهد بود

و با استتتتفاده از تجربه در مبد  و مبانی وجود  

هتا بته  آن ریشتتته قیاز طر  ،پیش برد و ستتتری 

دیگر، از موارد بعدی عبارتاصتو  رستید. به

استتتفاده کرد تا به عل  و موارد قبلی دستتت  

یابد و بدین شتتتکت  رویکردی ترکیبی ایجتاد  

 کرد؛ چراکه

محکم    ش ی بود، اما پاها بود که سرش در بهشت    ی لسوف ی »او ف 
زم   ی رو  بود   ن ی خاک  شده  م   ب ی ترت ن ی ا به   . کاشته  توانست  ی او 

و با    ی از قرل   ی . استنراط بعد ند ی را باهم بر   زها ی چ   ن ی و آخر   ن ی نخست 
ها را در  برتر، سپس حالت و حرکت آن   ۀ مرتر   ی زها ی چ   داکردن ی پ 

بود که او    ب ی ترت ن ی ا و به   کرد ی م   ی اب ی تر رد ن یی پا   ی ها نزول به رده 
مق  از  استیاده  با  محدود خلقت،    ی ها ده ی پد   ی نزول   اس ی توانست 

کند  اثرات  خرد  به  را  خالق   ,Sandstrom)   « جلال 

1961: 7 ) . 
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 Correspondence »همانندی« .2-1

رستتد ستتوئدنبرگ یک رابطۀ افقی  به نظر می

بین عشتتتق و خرد و یتک رابطتۀ عمودی بین  

ستطوح واقعیت انتخاب کرده استت و ستری  

هتای خود از »اصتتتو   در یکی از خلاصتتتته

»همتاننتدی« را متاهیتت این رابطتۀ دوم جهتانی«،  

داند. »بین عناصتر درونی شتخص و عوام   می

در دارد.  وجتود  هتمتتاهتنتگتی  نتتتیتجتته،    بتیترونتی 

چیزهتا از هر دو ستتتو ممکن استتتت متفتاوت  

قتدر متفتاوت کته شتتتتایتد تتاهر شتتتونتد، آن

تشتتخیص داده نشتتود، مگر اینکه از همانندی  

,Swedenborg آگتاهی داشتتتتته بتاشتتتیم«  

12 2000:). 

همانندی« مفهومی استت که در ستراستر  »

آثتار معنوی او وجود دارد. این مفهوم ارتبتاط  

بین روح و ماده، ذهن و بدن از منظر فلستتفی  

توان ادّعتا کرد کته همتان چیزی  استتتت و می

استت که زندگی فیزیکی انستان را با زندگی  

پیونتد می این  غیرفیزیکی جتاویتد او  دهتد و 

پویتایی برخوردار استتتتت   .رابطته از متاهیتت 

  ،هتای محبوب ستتتوئتدنبرگیکی از نمونته»

روش بیان احستتاستتاتِ یک فرد استتت. فقط  

این نیستتتت که یک لبخند با احستتتا  لبّت  

لبخنتتد دارد.  و همتتاننتتدی  تتتأثیر    ،مطتتابقتتت 

گوید چیزهای بیرونی  احستتا  استتت. او می

در تناستتب با باطن و درونیات هستتتند و این  

,Dole 2015: نتامتد«  حتالتت را پیروی می

85). 

ای  رستد ایدۀ »همانندی« ستابقهبه نظر می

طومنی داشتته استت و بستیاری از هنرمندان و 

این  . اندنویستتندگان به آن بستتیار توجه کرده

مفهوم به روشتی استاستی برای درک جهان و 

ستتوئدنبرگ   ۀجوهر خلقت انستتان در اندیشتت 

متتاهیتتت  تبتتدیتت  می از  عتتادی  مردم  شتتتود. 

هتا و »همتاننتدی« آگتاه نیستتتتنتد و تنهتا  بتازنمتایی

دهتد،  هتا را در این امر یتاری میراهی کته آن

مستتتیری استتتت که منجر به آگاهی در میان  

شتتتود که ممکن استتتت از  جهان روحانی می

زیرا تناستتب بین   ؛دنیای طبیعی متمایز باشتتد

و چتیتزهتت  دارد  وجتود  طتبتیتعتی  و  متعتنتوی  ای 

اثر امور معنوی در مستتتتائت    چیزی کته برهر

می رد  بتتازنمتتاییطبیعی  همتتان  هتتای  دهتتد، 

ها »همانندی«  دلی  اینکه به آن.  یادشتده استت

شتود این استت که کاملًا واکنشتی و گفته می

 .دهند، هستندنمودارِ آنچه نشان می

دست   ی »برا  ا به  بازنما   ی ا ده ی آوردن  به  و یی مربوط  ها 
 شهی مانند اند  ، ی ذهن  ی ندها ی آفر   ۀ دربار   د ی ما فقط با   ی همانند 

عمد  عمل  کن   ی و  چهره  حالت   ن ی ا .  م ی فکر  در  معمولًا  ها 
م  ب ی آشکار  در  و  به آن   ان ی شوند   ای ،  محرت   ان ی ب   در  ژه ی و ، 

ها ، در چشم د ی آ ی که از درون انسان برم   یی ها  حالت شترِی ب 
است  فر   ی ها چه ی ]ماه   ی وقت .  آشکار  با   یندها ی آ صورت[ 

گو هستند  پاسخ   که   م یی گوی ، ما م کنند ی عمل م   ی ک ی   ی ذهن 



 130  - 107  ، صص 1402،  31، شماره  13تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                       120
 

 

و بازتاب    کنند ی خود را نمودار م   ی )همانند( و احساسات واقع 

  ۀ ج ی نت   در   ها ن ی ثابت شده است که ا .  ند هست  و نشانگر درون 

 ،بدن   ی واقع   ی دهد. حرکات و کارها ی رخ م   ما   قصد   و   ت ی ن 
تصو  به  را  ذهن  ب ی م   ر ی عناصر  توافق  و  ها  آن   ن ی کشد 

 .)Dole, 2015: 88(  « نام دارد   ی همانند 

ها از ستوئدنبرگ معتقد استت که انستان

کنند: نور جهان و دو منبع، نور را دریافت می

نور آستمان. دومی از خدا و اوّلی از خورشتید  

ستترچشتتمه گرفته استتت که به افراد طبیعی یا  

برای زندگیِ مردم جهان اعطا شتده  بیرونی یا 

این امر بستتتیتار مهم استتتت، گرچته    .استتتت

توانند آن را تأیید کنند، اما »هیچ  بسیاری نمی

چیز را درک کنتد،  توانتد هیچفرد طبیعی نمی

مگر با انواع مسائلی که در این جهان زیر نور  

این   .شتوددهد و تاهر میخورشتیدی رد می

هتا بتایتد اثری از نور و بتدان معنتاستتتت کته آن

 :Dole, 2015)ستایۀ جهان داشتته باشتند«  

و مکتتان    (.86 زمتتان  تتتاهری  مفتتاهیم  حتی 

تشتخیص نیستتند.  بدون توست  به این نور قاب 

نوری آستتتمتانی برای جهتان معنوی یتا درونی  

وجتود   انتتتزاعتی  متتا  متفتتاهتیتم  مترکتز  کتته  دارد 

»مردم از این نکته غافلند، هرچند که  .  ستتما

کنند و نور  ایی یاد میاز تشتتخیص خود به بین 

زیرا تتا زمتانی کته   دهنتد؛را بته آن نستتتبتت می

  هتای دنیوی و جستتتمتانی هتا درگیر دغتدغتهآن

توانند انواع چیزهایی را که  ند، فقط میهستتتت 

منتاستتتب نور جهتان استتتت درک کننتد. نور  

تنهتا از جتانتب ختداونتد استتتت، همتۀ  بهشتتتت  

  آستتتمتان  عتالم غیتب( در آن نور استتتتت « 

 86 2015: Dole,)  .کتته  طتتورهتتمتتان

خود    « استترار بهشتتت»ستتوئدنبرگ در کتاب  

دو نوع نور وجود   ین ا ین ب  یپل  :دیبا  سدینویم

در نور آستتتمتان و   یزچبتاشتتتد. همته  داشتتتتته

 :از  ینوع  ین در نور جهان؛ بنابرا  یزچهمه

 یرون ی شخص ب   همانند   که ی وجود دارد. هنگام   یی گو »پاسخ   
م   ی ک ی   ی معنو   ا ی   ی با شخص درون   ی ع ی طر   ا ی  ،  کند ی عمل 
  ی سپس موارد ؛ است  ی در خدمت دوم  ی است که اول  ی زمان 

از انواع    ی ر یافتد، تصو ی م   اتیاق   جهان   ن ی نور ا   ی که در پرتو 
م   ی اتیاقات  رخ  آسمان  نور  در  که  دهد«  ی است 

 (Swedenborg, 2009: 3223 ). 

این تصتور رابطۀ بین ک ّ طبیعت اطراف 

ستبزیجات و حیوانات  انستان و حوزۀ معدنی، 

موجود در آن، بین بدن جستتتمتانی انستتتان و 

دهد و حضتور او در جهان معنوی را نشتان می

توانتد شتتتکتاف بین جوهر انستتتان و حتی می

هتای موجود در درون جهتان متا را پر تمتدن

آنجاکه مفهوم »همانندی« یک اصت     از .کند

جمعی از ارتباطات و تعاملات در ستتتراستتتر 

جهتان استتتت، همتۀ ارتبتاطتات بتا توجته بته آن 

تنهتا  شتتتدنی استتتت. »وجود انستتتان نتهدرک

بتا جهتان  بته مطتابقتت و همتاننتدی  طورکلی 

ترین قستتتمتی از  پیرامون دارد، بلکه کوچک
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او نیستت که مطابقت نداشتته باشتد، بنابراین او  

متانتد«  وجود دارد و بته این وستتتیلته زنتده می

 260/1 2018: Dresser,   پی استتا .)

ستتتادگی توضتتتی  داده  نظم الهی در اینجا به

شتتتود و همۀ شتتترایط یا عملکرد طبق آن می

شتتناختی وییۀ »اهمیت روان.  شتتوددرک می

تمام علیت از روح    -1این اص  این است که  

تمام بیان یا   -2  ؛به جستم بر این استا  استت

این اصتت    -3  ؛تجلیّ از درون به بیرون استتت

و   ۀمقتایستتتت  درونی  انواع حتامت  بین همتۀ 

وییه بتا اشتتتاره بته  رفتتارهتای بتدنی استتتت، بته

نتاپتبیر جتدایی روانگی معنوی کته از آندرون

 (.,Dresser :2018 260/1است«  

، با  است   زبان   در   آن   ان ی ب   و   ده ی ا   - 1  ن ی ب   ه رابط   ی »همانند 
د  و  حرکات  معنا  گر ی صورت،  انتقال  و   - 2  ؛ابزار  احساس 

لذّت    یی ها نگرش  را    ی سرد   ا ی ، گرما  درد   ا ی که  احساسات 
را افشا   ی هرصورت احساسات شخص   در   ا ی دهد،  ی نشان م 

انگ  - 3  ؛ کند ی م  قصد،  خارج زه ی اراده،  اعمال  و  هدف  ،  ی ، 
بر   ی رفتار   ۀ مشخص   ی ها روش   ا ی حرکات   در  را  اراده    که 

گرما    - 4  ؛ رد ی گ ی م  و  شواهد   ا ی عشق  و  آن  از   ی حرارت 
  ۀ ، رابط ی طورکل به   - 5  ؛ شود ی م   ان ی محرت که در خارج نما 

ب  ی ذهن   ی ها نگرش   ن ی ب  ) آن   ان ی و   »  ,Dresserها 

2018: 256/1.) 

بتیتن    در روابتط  ستتتوئتتدنتبترگ  نتتتیتجتته، 

تشتتتخیص   را  معتنوی  و  متتادّی  »همتتاننتتدی« 

دهتد و این »همتاننتدی« را برابر بتا نمتادهتای  می

هتای معنوی  متادّی یتا نمتایش طبیعی واقعیتت

چیز در  نویستتد: »هیچکند. او میمشتتاهده می

جهان طبیعی و سته پادشتاهیِ آن وجود ندارد  

که چیزی را در جهان روحانی نشتان ندهد یا  

نتدارد کته   چیزی در جهتان روحتانی وجود 

نتبتتاشتتتتد«   آن  ,Swedenborg  متطتتابتق 

2992 1992:.) 

ون» .2-2 وانگیدر  Influx «ر

کند تا شتکاف بین  »همانندی« به انستان کمک می 

روح و متاده را در ذهن و بتدن آشتتتتی دهتد و  

ای  وستتیله   کند تا به همچنین به طبیعت کمک می 

چراکه بستتتیتاری از    شتتتود؛ برای بیتان زبانی تبتدی   

کلمتات مربوط بته زبتان انستتتان، دمیت  طبیعی را  

دهنتد و همتۀ  برای اهتداف ارتبتاطی نشتتتتان می 

کننتد، بتا بته یتادآوردن  ای کته کلمتات بیتان می معتانی 

انتد، درک  تتاهر پتدیتدۀ طبیعی کته ذکر کرده 

شتتود. زبانی مستتتق  وجود دارد که عناصتتر  می 

کنند و این وییگی  طبیعی با آن زبان صتتحبت می 

شتود انستان  کند که باعف می نمادین را منتق  می 

هتای محیط اطراف خود  بتا ستتتاختتارهتا و وییگی 

طور که  همتان   .تری داشتتتتته باشتتتد ارتبتاط نزدیک 

، »همانندی« همچون یک اص   یم گفت   پیش از این 

کنتد و قطعتاً پویتا استتتت، بنتابراین  جهتانی عمت  می 

این رابطتۀ    گیرد. نشتتتانتۀ واقعی می   علیتّت را در بر 

 . اند روانگی« نامیده علّی را »درون 

  ن ی روح و بدن ا   ن ی ب   ی ک ی نزد   ی اب ی در رد   ی اصل   ت ی ، واقع ن ی »بنابرا 
« دارند دقت  ی که »همانند   ی ط ی که فقط به حالات و شرا   ست ی ن 
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شود، بلکه    ده ی کش   ر ی در ظاهر بدن به تصو   ی شود تا حالات درون 
در فکر و اراده    ی ات ی طور ح به   آنچه   که   است   مهم   هم   ت ی واقع   ن ی ا 

  ی ها زه ی که در آن انگ   ی در عرارات بدن   ی روشن ، به بندد ی نقش م 
ا   ن ی مهم ا   ۀ نکت .  شود ی وجود دارد، انجام م   ی درون    ن ی است که 

ممکن    را ی تداوم؛ ز   ق ی است، نه از طر   ی همانند   ق ی رابطه از طر 
درون  از    از   و   م ی ر ی بگ   ی ا جه ی نت   ن ی چن   یی تنها به   ی روانگ است 

«  م ی کن   غیلت   بدن   و   روح   ن ی ب   ی اساس   ی ها تیاوت 

 (Dresser, 2018: 261/1 .) 

انگیز کته در  بنتابراین دومین مفهوم شتتتگفتت 

این مقتالته بته آن توجته داریم، تلاش ستتتوئتدنبرگ  

قتانون    .برای تمرکز بر وقوع و تهور موج استتتت 

روانگی« صتتتلاحیتتت الهی در همتتۀ امور  »درون 

چیز  ممکن استتت و به همین دلی  استتت که همه 

به خداوند وابستتتتته استتتت. این    ، برای وجود خود 

دهد که روح  روانگی« نشتتان می اصتتطلاح »درون 

روانگی« معنوی  یتابتد و »درون »بته بتدن« جریتان می 

توان بر استا  »همانندی«، بستیار مشتابه ورود  را می 

علاوه بر این، بر اسا     .خون به قلب، درک کرد 

یند  آ وجود و ماهیت این زندگی، انستان با یک فر 

شتتود و وابستتتگی به  تأثیرگبار همواره بازبینی می 

لتحتظتته وجتود دارد. پتی »زنتتدگتی  بتته آن لتحتظتته 

تأثیر« را باید استا  وجود انستان و اصتو  یا  تحت 

دهد تا  هایی دانستتت که به آن اهمیت می وییگی 

.  کند هایی را برای پیشرفت معنوی ایجاد می انگیزه 

روانگی تمتایت  دارد کته همتۀ  بته این معنتا، درون 

خودخواهی انستتتان را طبق نظم الهی از بین ببرد«  

  Dresser,2018:263/1 ) . 

به  سودد   ح ی صر   توجه   ز ی انگ شگیت   ی ژگ ی و   ن ی »دوم  نرر  
است   ی ها ده ی پد  )   .موج  موج  کلمات  از  اغلب  ،  undaاو 

undare ،undatio  ) نم م کند ی استیاده  اظهار  اما  که    کند ی ؛ 
میهوم    ی موج   ی ا ده ی پد (  ان ی جر   ک ی )   ی روانگ درون  و  است 
  ن ی است. ا   ی ، اساس ت ی او، نسرت به واقع   دگاه ی در د   ی روانگ درون 
  و   کل   ن ی ب   ۀ رابط   ۀ بار در   ی و   دگاه ی به د   ی خاص   ۀ خود، جلو   ۀ نوب به 

 .( Dole, 2015: 17بخشد« ) ی م   جزء 

ها ترفیت  بر استا  اصت  ستوئدنبرگ، انستان 

شتتتکت  انستتتانی خود را در شتتتکت  معنوی حفظ  

ۀ عالی در  حالت معنوی یک قو   ، بنابراین   .کنند می 

قدر  نوبۀ خود آن وجود انستتان عمیق استتت و ما به 

ریشتتته در آن داریم کته بتدون نیتاز بته آگتاهی قبلی  

از حضتتتور آن، در هستتتتی متا وجود دارد. وقتی  

تواند به  کند، می انستان از بدن مادّی خود عبور می 

کته ممکن استتتت  حتالی   تمتامیتت خود برستتتد؛ در 

کاملًا از تصتتوّر وجود آن قب  از مرگ اکراه هم  

وقفۀ  روانگی بی داشتته باشتد و این موضتوع درون 

اشتتتیتاء از جهتان روحتانی بته نظم طبیعی را نشتتتان  

 : دهد؛ چراکه می 

به  رها »ما  ف   یی محض  ساختمانِ  قرار    ی ک ی ز ی از  آن  در  خود، 
  ن ی خود معمولاً از ا  ی ، ما در طول زندگ گر ی د  ی از سو  . م ی ر ی گ ی م 

از جهان    زها ی مستمر چ   ی روانگ . درون م ی مان ی استعداد برتر غافل م 
صورت  خود را به   ی وجود دارد. اوّل   ی ع ی طر   ی ها ده ی به پد   ی معنو 
،  م ی خرر ندار   ز ی چ چ ی ما از ه   یی و گو   دهد ی نشان م   ی در دوم   ن ی نماد 

  م ی ، تسل م ی ا شان سکوت کرده درباره   که   ی ع ی طر   ی ها ده ی کاملًا به پد 

 . (  ,46Corbin :1999-47« ) م ی ا شده 

ترین  مادّیت ممکن استت انستان را از واقعی 

موقعیتت خود در جهتان معنوی دور کنتد و هرچته  
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بیشتتر مشتغو  چیزهای این جهان باشتیم، چیزهایی  

شتتتونتد، از ما  کته بته لطف و نور معنوی مربوط می 

ای دورتر و دورتر در حتالتی توختالی بته  در ستتتایته 

متادّی این جهتان  رستتتنتد. اگرچته هر چیز نظر می 

ممکن استتتت تتاریکی و ستتتیتاهی غلیظی برای  

نور    . موجودات معنوی جهان آستتمانی ایجاد کند 

این جهتان و نور معنوی در کنتار هم، شتتتامت  هر  

  گیرد. در می   شتتود که هوش ما را در بر چیزی می 

کته زنتدگی کنونی متا تخیتّ  طبیعی متا را  حتالی 

گبارد و صتترفاً شتتام  اشتتکا  و  پشتتت ستتر می 

انگیزی  طرز شگفت شود که به ی می ی های اشیا ایده 

هایی که  متنوع و ستاختاریافته استت؛ اشتکا  و ایده 

بینش جستتتمتانی خود درک    ق ی هتا را از طر متا آن 

»اما تخی  داخلی ما فقط شتام  اشکا  و  .  ایم کرده 

انگیزتر و  های اشتیاء استت، حتی بستیار شتگفت ایده 

و معنا در    دید روح   ق ی تر که ما از طر ستتتاختاریافته 

واستتتطتۀ  ایم، زیرا بته نور آستتتمتانی دریتافتت کرده 

هتتای  روانتگتی از جتهتتان روحتتانتی، پتتدیتتده درون 

 ,Corbin    « یتابنتد جتان این جهتان زنتدگی می بی 

47-1999: 46 .) 

در زمان    - خدا - منبع همۀ کیهان و خلقت       

هتای  و مکتان وجود دارد، امتا او از محتدودیتت 

موجود در زمان و مکان فاصتتلۀ بستتیاری دارد. او  

وقفه در جهان  جا فراگیر و حاضتر استت و بی همه 

یتابتد؛ چته در محیط متادّی و طبیعتت و  جریتان می 

چه در حوزۀ معنوی: »خداوند مستتقیماً به بهشتت  

شتتتود. بته دنیتای ارواح، بته جهنم. وارد  جتاری می 

شتتتود و بته حیوانتات، گیتاهتان و  ذهن انستتتان می 

کند و به همان شتتیوه در  جان رخنه می اجستتام بی 

هتتای  تتریتن متقتیتتا  تتریتن و کتوچتتک بتزرگ 

 (. Rose, 2005: 14تصورشدنی راه دارد«   

ای  ستوئدنبرگ همۀ جهان را همچون پدیده 

هتای متعتدد  وقفته و بته روش کنتد کته بی درک می 

به تهور و تجلی مستتقیم و حتی غیرمستتقیمِ بستط  

دهد.  های خداوند واکنش نشان می و گسترش راه 

قتتدرت این دیتتدگتتاه فلستتتفی کتته  برای درک  

روانگی«  »درون   ق ی هتا از طر گویتد همتۀ کتارایی می 

توان با تصتور خدا در  تداوم، می   ق ی استت نه از طر 

جتایگتاهِ منبع تمتام قتدرت، حیتات و ستتترزنتدگی  

ای کاملًا  عنوان پدیده شروع کرد؛ با تداوم روح به 

طورکلی و  کته جهتان متادّی، بته حتالی   خلاۀ؛ در 

جزئی، در هرلحظه متکّی به این حضتتورِ حمایتی  

خرد و  در کتتاب   ستتتوئتدنبرگ   .ختداونتد استتتت 
»قیاستی را با نور خورشتید مطرح  خود    عشتق الهی 

کنتد کته این نور همچون یتک پتدیتده جریتان  می 

رسد که با توجه به نوع آنچه  یابد، اما به نظر می می 

کنتد.  کنتد، این پتدیتده تغییر می نور را دریتافتت می 

درخشتتتد،  هتا می کته بر گت  امی برای نمونته، هنگت 

کنتد، امتا  هتا و عطرهتای زیبتایی ایجتاد می رنتا 

ها و  درخشتتد، رنا که به فضتتومت می هنگامی 
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نتتفتترت  متتی بتتوهتتای  ایتتجتتاد  شتتتتود«  انتتگتتیتتز 

  Swedenborg, 2009: 348  نتتظتتر بتته   .)

تواند به  رستتد انستتان مانند ترفی استتت که می می 

گیرد و    ترین شتک  ممکن زندگی را در بر واقعی 

هتای  هتا را در واکنش طیف وستتتیعی از انتختاب 

هتا  چیز در طبیعتت، انستتتان »متاننتد همته   .خود دارد 

هتایی هستتتتنتد کته برای دریتافتت  همچون کشتتتتی 

تنهتایی  انتد تتا اینکته خود بته زنتدگی ستتتاختته شتتتده 

هتا و  اشتتتکتالی از زنتدگی بتاشتتتنتد. برخلاف گ ت  

ها در واکنش به جریان زندگی  فضتتومت، انستتان 

هتا ستتترازیر  کته از طرف ختداونتد بته ستتتمتت آن 

هتا را  شتتتود، امکتان طیف وستتتیعی از انتختاب می 

 (. Rose, 2005: 14-15دارند«   

انسان حسّ تأث   ی »آنچه در  مشابه را    عت ی جهان طر   رات ی است، 

  .رد ی پذ ی را م   ت ی ، معنو است   ی معنو   ما   عت ی آنچه در طر .  رد ی پذ ی م 
ب رو ن ی ا   از  ما  گ   ن ی ،  خارج   ی داخل   ۀ رند ی اشکال  قادل    ز ی تما   ی، و 
ا   م ی شو ی م  به  به    ی روانگ که درون   م ی کن ی توجه م   ت ی واقع   ن ی و 

که  ی حال   ؛ در ب ی ترت ن ی ا ، الرته نه به رود ی ها م کننده افت ی سمت در 
از    شه ی دارد، هم   ی انسان به آن بستگ   ی که زندگ   ی کلّ  ی روانگ درون 

 . Dresser, 2018: 261/1)است« )   ت ی واقع   ی نظم معنو 

هتتا نتتاشتتتی از  دیتگتر، هتمتتۀ تتجتربتته بتیتتان بتته 

نظرات متفتاوتی دربتارۀ  .  روانگی« استتتت »درون 

تواند جهان را شتک  دهد،  اینکه چگونه تجربه می 

نظر وجود دارد کته  امتا یتک اتفتاۀ   ؛ وجود دارد 

بخشتتتیتدن بته تجربته، بتایتد یتک مستتتیر  برای امکتان 

هر عتامت   »   .وقفته وجود داشتتتتته بتاشتتتد زنتدگی بی 

نتاشتتتی از  گتبارد نیز  دیگری کته بر متا تتأثیر می 

ها را بدون  استت. تأثیراتی که ما آن   روانگی درون 

هتای  هتای ذهنی وجود خود بته جنبته توجته بته جنبته 

بنتدی  فیزیکی یتا اجتمتاعی، طبیعی یتا اخلاقی طبقته 

. شتتخص  Dresser, 2018: 264)کنیم«   می 

توانتد مستتتیر زنتدگی خود را، حتی بته متدتّ  نمی 

های  یک ثانیه در حالتی ادامه دهد که در آن جلوه 

نکتۀ    . تشتخیص نباشتد نوعی قاب  به   روانگی« »درون 

روانگی« از داخت  و ختارج  مهم در اینجتا »درون 

 است چراکه: 

درون که ما را در روح، ذهن، بدن،    ی روانگ درون   ن ی ، ما ب جه ی نت   »در 
که    ی روانگ و درون   کند ی کامل م   ی رون ی و رفتار ب   ی رفتار اجتماع 
  ی در ارتراط با ما ناش   ی اجتماع   ی ها حوزه   و   عت ی طر   از   ماًی کمتر مستق 

  ی بر نیوذ معنو   ی گاه   ر ی . نوع اخ م ی شو ی قادل م   تیاوت ،  شود ی م 

  ی خارج   ی روانگ درون  . با آن مخالف است  ی گذارد و گاه ی م  ر ی تأث 
ها  از آن   ی ما برآمده است که برخ   راث ی ما، ازجمله م   ت ی از کلّ ذهن 
  ن ی ا   ل ی وتحل ه ی تر از هرگونه تجز ی قو   ی ز ی ما به چ   . ناپسند است 

ب   ی دگ ی چ ی پ  از  ن د ی آ ی م   رون ی که  برا م ی دار   از ی ،  دستورالعمل    ی : 
چند نشان  عموم   ن ی دادنِ  )   ی منرع  خاص«  ) ,Dresserو 

2018: 264 . 

تأثیر مستتتتقیم و مداوم محیط،  انستتتان تحت 

طبیعت و جهان قرار دارد و این همان چیزی است  

ها در طو  بخش  ها ممکن استتت مدّت که انستتان 

مخرّب عمر حضور خود روی زمین نادیده گرفته  

که در بخش دوم و در خصوص    طور همان   .باشند 

  - ی ژرفتانگر شتتتنتاستتت بوم -   گرا بوم مولفتۀ او  نقتد  

اشتاره شتد، این منتقدان درمان اصتلی مشتکلات و  

ی را در بازگشتتت کام   ط ی مح ستتت ی ز ی  ها بحران 

.  دانستتتتنتد ی م بته طبیعتت و یگتانگی بتا طبیعتت  
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بازگشتتتی که انستتان را دوباره در درون طبیعت و  

از  از آن، ستتکنی دهد. انستتان جدا     جداشتتده نه  

  تواند ی م ی  راحت هر فردی به نیستت و    ستت ی ز ط ی مح 

فتکتری ختود  هتتای  بتتازنتگتری در ارزش   ق یت از طتر 

محیطی دستتت یابد  ای از آگاهی زیستتت گونه به 

پیشتی    شتخصتی او زیستت بر منافع  که منافع محیط 

ۀ بین انستتتان و  بگیرد و این نوع جتدیتد از رابطت 

  و   « ی روانگ »درون طبیعت را ستوئدنبرگ در قالب  

روانگی«  »درون بیتان کرده استتتتت.    « همتاننتدی » 

و    وقفتۀ اشتتتیتاء از جهتان روحتانی بته نظم طبیعی بی 

که ستوئدنبرگ  معنوی و طبیعی    امور تناستب بین  

اثر امور    هر چیزی کته بر .  کنتد ی م معرفی    بته متا 

دهتد، همتان  طبیعی رد می معنوی در مستتتتائت   

او    .»همتاننتدی« استتتت و  هتای یتادشتتتده  بتازنمتایی 

حضتتتور ختداونتد در طبیعتت را پررنتا ترستتتیم  

هتا تتا زمتانی کته نتواننتد زنتدگی  انستتتان و    کنتد ی م 

پیش    این معنویتت و حضتتتور بتا    همتاهنتا خود را  

ببرنتد، نخواهنتد توانستتتت در همتاهنگی بتا جهتان  

 . زندگی کنند   اطراف خود 

ی: طبیعت و سوئدنبرگ. نتیجه  3  گیر

طبیعتت، زبتان  عمومتاً اعتقتاد بر این استتتت کته . 1

مستتتتقت  و مخصتتتوص بته خود را دارد و همتۀ  

د و  نت کن طور منظم عمت  می هتای آن بته وییگی 

دارای ارزش نمادین استت    محیط طبیعی   همچنین 

های زبان نانوشتته  که آن را به ستاختارها و وییگی 

بتا در نظر گرفتن  همتۀ مستتتائت     کنتد. نزدیتک می 

گیریم: عملکرد ستتتراستتر  شتتتده، نتیجهمی مطرح 

  بر   تمرکز   یکرتارچته استتتت.   هستتتتی در قتالتب کتّ 

  نتظتریتتۀ   متتانتنتتد   ستتتوئتتدنتبترگ،   متفتتاهتیتم   از   بترختی 

  در   را   خاصتّی   جهت   « روانگی درون »   و «  همانندی » 

  انتقتا    و   جتانوری   گیتاهی،   منتابع   ازجملته   منتابع   همتۀ 

  بتا   نیز   هتا انستتتان   از آنجتاکته   . دهتد می   نشتتتان   دانش 

  اند، کرده   پیشتتترفت   ترتیب   و   نظم   این   از   استتتتفاده 

  استت   این   بر   اعتقاد   دارند.   را   آن   مشتابه   های وییگی 

  درک   با   ذاتی   وییگی   این   تشتتخیص   از   انستتان   که 

  شتده   دلسترد   موجود   غالب   ترتیب   و   نظم   مناستب 

  درک   توانایی   بشتر   باز هم   استت   ممکن   اما   استت، 

  آموزشتی   های نامه شتیوه   و   باشتد   داشتته   را   نظم   این 

  بتا  استتتا   این  بر   تتا  کنتد   ایجتاد  را   آن  بته   مربوط 

  . یتابد   دستتتت   همتاهنگی   بته   طبیعی   نظم   از   استتتتفتاده 

  کننتد می   اتهتار   علمی   محققتان   از   بستتتیتاری   امروزه 

  متقتابت    ارتبتاط   جهتان   کتّ   موجودات   همتۀ   بین   کته 

  یک   قالب   در   کیهان   رستد می   نظر   به   و   دارد   وجود 

 . کند می   عم    درنا بی   و   اساسی   یکرارچه،   کّ 

  موجود   با   جهتان   در   موجود   مخلوقات   همتۀ . 2

  یک   با   یکرارچگی   این   و   هستتتند   مرتبط   دیگر ات  

  دارد   مطتابقتت   علمی   حوزۀ   در   شتتتده پبیرفتته   قانون 

  متتبهبی   ۀ حوز   در   خرافی   ملاحظتتات   دیگر   کتته 

  برای   مستتندی   شتواهد   علم   و   شتود نمی   محستوب 

  از   علمی   کوانتومی   تنیدگی درهم   استتت.   یافته   آن 
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  از   پی   و   ب «   ا    »جان   ایرلندی،   فیزیکدان   ستوی 

  ، ( 1982    آستترکت«   »آلن   فرانستتوی،   فیزیکدان   او 

  نقاط   که   شد   ثابت   آزمایش   با   و   بود   شده   بینی پیش 

  کننتد؛   لمی   را  یکتدیگر   فوراً  تواننتد می  زیراتمی 

 . دارند   فاصله   یکدیگر   از   خاص   شرایط   در   هرچند 

  ن ی شت ی آلررت ان   یۀ با نظر   را ی ، ز دارد   ی ع ی وس   ی امدها ی ها پ افته ی   ن ی ا 
تر از نور حرکت کند، در  ع ی سر   تواند ی م ن   ز ی چ چ ی ه   نکه ی بر ا   ی مرن 

ا  است.  م   ن ی تضاد  درواقع سطح   دهد ی نشان  واقع   ی که    ت ی از 
،  2004و    1998  ی ها در سال   . »فراتر از فضا و زمان« وجود دارد 

د   ده ی پد   ن ی هم «  ن ی س ی گ   کلاس ی ن »  بار  کرد    د یی تأ   گر ی را 

 (Pathak, 2014: 8 .) 

این مفهوم پیوستتتتگی و مطتابقتت    ، نتیجته   در 

بین اشتتتیتتاء بتتا قتتانون علمی وحتتدت یتتا مفهوم  

خوانی دارد و در ابتتدا  تنیتدگی کوانتومی هم درهم 

در ذرات زیراتمی در ستط  کوانتومی نشتان داده  

متدعی استتتت    « پتاتتاک » شتتتد. بته همین ستتتبتب  

زیستتی هماهنا، منبع تجلّی  تکام ( استت.  »هم 

  زیستتتتی و علتّت وجود آن، همتاهنگی ابتدی هم 

خودآگاهی ابدی استت، همۀ چیزها و موجودات  

حتا ،    این  کننتد. بتا در آن زنتدگی و حرکتت می 

آمیز بتاقی  پتایتدار، بتدون مزاحمتت و کتاملًا صتتتل  

آختتریتتن    (. Pathak, 2014: 6متتانتتد«   متتی 

و    « دیوید بوم » ،  « نیکوم تستتلا » مشتتاهدات مرتبطِ  

به این نتیجته رستتتیتده استتتت که    « هارولد پوتوف » 

هتای طبیعتت و همچنین آگتاهی  »تعتامت  در حوزه 

یک زمینۀ استاستی که انرژی و اطلاعات    ق ی از طر 

شتتود و همین امر، قلب  کند انجام می را حفظ می 

 :Laszlo, 2010دهد«   جهان را تشتتتکی  می 

14-11 .) 

نامد، درواقع سرشار از  ی م   ی ته   ی فضا   یا   خل   را   آن   یزیک آنچه ف 
م   ی ناشدن درک   و   پیچیده   یای پو   ی ها شرکه    یروی ن   ی ها یدان از 
  ین دانان منشأ و سازمان ا یزیک اگرچه ف است.    یافته سازمان   بسیار 
اما پذ کنند ی م ن   درک   را   نامردی   یروی ن   ی ها یدان م  که    اند یرفته ، 
هم آن  در  و  دارند  وجود  قطعاً    نقش   یزیکی ف   ی ها نظام   ۀ ها 

را  هدایت   یا کننده  تنظیم  Schwartz )   کنند ی م   ییا ا کننده 

al., 2006: 203-et .) 

با بررستتی مفاهیم فلستتفی ستتوئدنبرگ در  

آگتتاهی    وجود حوزۀ  نظتریتتۀ انتتقتتادی بوم گرا،  

هتا  انتقتادی بوم گرا در نتاخودآگتاه جمعی انستتتان 

  پیوندهای   گرا بوم   انتقادی   نظریۀ   شتود. آشتکار می 

  را   انستتتانی  هتای فعتالیتت   و   طبیعی   جهتان   موجود 

 . کند می   بررسی 

  شود می   درک   ای پدیده   همچون   جهان   همۀ 

  بته  و   وقفته بی   « روانگی درون »  و   « همتاننتدی »  بتا   کته 

  حتی   و   مستتقیم   تجلی   و   تهور   به   متعدد   های روش 

  ختداوند   هتای راه   گستتتترش   و   بستتتط   غیرمستتتتقیمِ

 . دهد می   نشان   واکنش 

  به   کام    بازگشتت   با   نیز   ژرفانگر   شتناستی بوم   

  موجود   های بحران   و   مستتتائ    ح    دنبا    به   طبیعت 

  نقد   از   مؤلفه   این   بررستی   . استت   زیستت محیط   در 

  متفتتاهتیتم   فتلستتتفتی   کتنتتارختوانتش   در   گترا بتوم 

  « روانگی درون »   و «  همانندی »   دربارۀ   ستتوئدنبرگ 

  اند تنیده   درهم   طبیعت   و   ها انستان   دهدکه می   نشتان 
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  و   تعتاد    در   را   خود   زنتدگی   نتواننتد   کته   زمتانی   تتا   و 

  در   توانستت   نخواهند   کنند،   حفظ   الوهیت   با   تطابق 

  این .  کننتد   زنتدگی   طبیعتت   جهتان   بتا   همتاهنگی 

  بته   رستتتانتدن آستتتیتب    از  ختدامحور   ایتدئولوژی 

  زیستت محیط   چراکه   کند؛ می   پرهیز   زیستت محیط 

 هستند.   مطلق   خالق   خداوند   مخلوۀ   هردو   انسان   و 

  
  ملاحظات اخلاقی 

 مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین  حامی مالی

 : طرق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

این مقاله با راهنمایی آقای دکتر علی سلامی و مشاوره آقای دکتر جواد یعقوبی درابی مستخرج  :  رسالهپایان نامه/ برگرفته از  

  « خوانش محیط زیستی اشعار ویلیام بلیک از دیدگاه سوددنرر  و ابن عربی»لعیا متین پارسا با عنوان  سرکار خانم از رساله دکتری

 . است
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